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 در مـتن     حـاكم  گفتمـان سياسـي    اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش اسـت كـه            :چكيده
ن  سلطا  آن و  ي ميان ا   رابطه  چه الملك  خواجه نظام   و چيست  عباسي  خلافت ابب سيرالملوك در 

 كـه    را سيرالملوكهايي از     حكايت ، براي بررسي و تحقيق در اين باره       ؟سازد  برقرار مي  سلجوقي
هش وهاي اين پژ     يافته .شود   به تجزيه و تحليل كشيده مي      ، است بارزنقش خلافت عباسي در آن      

در ي ا رابطههاي مسلمان  حكومتو  خلافت عباسي خواجه نظام الملك ميانكند كه  مشخص مي
 همـين  ،مشخصيبنا به دلايل  اما ؛ نيستاهل تسنن خارج از نظام معرفتي     اساساً كهگيرد    نظر مي 

 ،از ايـن رو    .بنـدد    به كار نمي    و خلافت عباسي    در مورد حكومت سلجوقي    نوع رفتار سياسي را   
 سلطنت از دسـتگاه مـشروعيت سـاز         يابي  مشروعيت  بنيان  تحول در   طرح ،وي در مقام وزارت   
  .دده  ميدر كتاب خويش ارائه  رانخلافت در جهان تسن

     سلجوقيان،سلطنت ، خواجه نظام الملك،سيرالملوك ،خلافت عباسي :يكليد هاي واژه
  مقدمه

هاي مهم حاكميـت در ايـران،        ها بعد، همواره يكي از پايه       پس از شكست ساسانيان، تا قرن     
 رغـم  علـي  كه   ؛كه از يك روند ثابت قدرت پيروي كرده باشد، خلافت بوده است           بدون آن 

قابل ذكر است . است سياسي حاكميت همچنان حضور داشته نظام به نوعي در ،افول قدرتش
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 بـا   ،ممزوج گشتن عقايد اقوام مغلوب    بر اثر   كه خلافت، خود در روند تدريجي دگرديسي،        
تحـول مبـاني مـشروعيت       حـاتم قـادري در كتـاب         .تغييرات شگرفي رو به رو بوده اسـت       

هاي آن تحـت       به تفصيل به نقش خلافت و دگرديسي       ،روپاشي عباسيان خلافت از آغاز تا ف    
، از همـان ابتـداي قـدرت        تركان سـلجوقي   . پرداخته است  ،هاي مختلف   شرايط سياسي دوره  

 بـا   اي   آوردن تأييد آنان، روابـط ويـژه        عباسي و به دست    ي   با حمايت از خليفه    ،گيري خود 
هـايي رو بـه رو بـوده          مان با فراز و نشيب     در گذشت ز   ، كه البته  ؛نهاد خلافت آغاز كردند   

 ، خواجه نظام الملك در مدت سي سال وزارت سلطان الب ارسلان و پسرش ملكشاه              .است
 در  ، بـزرگ  ي  ثيرگذار در ساختار اجتماعي سياسي و فرهنگـي سـلاجقه         أبه عنوان متفكر ت   
 كه به آداب ،تيهاي حكوم  كتابي در قالب اندرزنامه، بنا به دستور ملكشاه،اواخر عمر خود

ي است كه خطاب به حاكمي ا نامهز كه مشهورترين كتاب اندر؛ نگاشت،الملوك مشهورند 
. داري مكتـوب نمـوده اسـت        نظرات خود را در باب حكومت      ، و در آن   ،نگاشته شده است  

نقـش   ييـد أرغـم ت    علـي  ، در كتاب خود   مل اين پژوهش اين است كه خواجه      أ قابل ت  ي  نكته
 كـه   گيـرد   در نظـر مـي      در برابر سلطان سلجوقي، بنيـاني را       عباسي  خلافت مشروعيت ساز 

اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش اسـت كـه            . متفاوت از كاركرد پيشين خلافت است     
  خلافـت  ي كه وي ميان   ا رابطهجنس   نگرد، و    مي  عباسي ي   از چه منظري به خليفه     خواجه
ها لازم    اسخ به اين پرسش    براي پ  ت؟، از چه نوع اس    سازد و سلطان سلجوقي برقرار مي    عباسي  
 كليدي در تكوين نظريات     ي كه نقش  ، دستگاه خلافت  در باب ي  ا  به طور اجمال پيشينه   است  

  .شود  اسلامي ايفا نموده است، ذكر ي مربوط به سلطنت در دوره

   اوج نفوذ ايرانيان،خلافت عباسي  .1
 در تاريخ اسـلام بـود كـه از          خلافت عباسي از ديدگاه انديشه و نظام سياسي، نقطه عطفي         

 و سـنن  شـد، دور شـد   اميه به شـدت پيگيـري مـي   عصبيت گرايي عربي كه در دوران بني     
ثير تمـدن   أ ت ،البته.  را با سنن اسلامي به هم آميخت       ، به ويژه ايرانيان   ،ميراث اقوام مختلف  

وايـات   حتي برخي از ر    1.)35،  2،  1356مسعودي،   (ايران بر دولت بني اميه نيز جاري بود       
هـاي    هايي داشته است كه در آنهـا شـيوه          وجود دارند كه عمر با برخي از پارسيان نشست        

                                                 
 ).331، 1382ابن خلدون، . (هاي عرب اموي و عباسي منتقل شد كند تمدن ايران به دولت  اذعان ميمقدمهابن خلدون در   1
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 در زمـان امويـان هـم ايـن رونـد            1.شد  ان بر او خوانده مي     آن  شاهان ساساني و كشورداري   
كارگيري  هعباس با ب    تحولي كه بني   . ولي در دوران عباسيان به اوج خود رسيد        ؛ادامه داشت 
اين تحـول پـذيرش آداب و فرهنـگ ايـران در            . نظير بود   ان ايجاد كردند، بي   مستقيم ايراني 

 كوشش موفقي براي رهايي دولـت اسـلامي از          ،نظام اسلامي و آميختگي با سنن دين جديد       
تـر و انطبـاق پـذيرتر و          اي بود كه اسلام را به فرهنگـي غنـي            عربي و رسوم قبيله    ي  زمينه
 سنن قـديم و  ،هاي ايراني  از طريق وزيران و خاندان  و ، مبدل ساخت  ،تر از آنچه بود     جهاني

 بـا خلافـت عباسـي تحـول مهمـي در      2).9، 1365ريچـارد فـراي،    (اسلام را تلفيق نمودند  
  . اسلامي، ايجاد شدي ساخت و روابط قدرت، در جامعه

عباس سنن ايراني را با تفسيرهاي مذهبي تركيب نمودنـد و در توجيـه مـشروعيت                  بني
 نوعي از رضايت صحابه وجـود       ، به هر حال   ، در خلافت راشدين   .كار بستند خلافتشان به   

عباسـيان بـر عنـصر      . كيد داشتند أامويان بر تغلب و جبر الهي در مشروعيت خود ت         . داشت
كيد نمودند، كه آنان را به عنوان       أ در خلافت ت   )7،  1335خواجه نصير طوسي،     (»وراثت«

 جانشيني پيـامبر    ، وراثت مورد نظر عباسيان    .ساخت  گر مي   جانشينان به حق خلافت جلوه    
 كه در توجيـه حقانيـت خـود، بـا بعـضي روايـات منـسوب بـه پيـامبر مـشروعيت                       ،بود

گـر    خلافتشان را توجيه و آن را همچون تقديري تاريخي، اجتناب ناپذير و الزامـي جلـوه               
به هر كـسي    لك از آن خداست و       امويان هم با اين استدلال كه م       ، پيش از اين   3.كردند  مي

  .  از همين كاركرد تقديرگرايانه در تثبيت قدرت خود سود جستند،سپارد كه بخواهد مي
 ي  كـه از ساسـانيان بـه جامعـه     راكردنـد مفـاهيمي   عباسيان در تبليغات خود تلاش مي  

 شـهريار  ي از ناحيـه » نـور رسـالت  «. اسلامي رسوخ يافته بود، با معاني قرآني آكنده سـازند      
، شود  به آن ملتجي مي   ، هر كس مشكلي دارد    ؛ خدا در زمين است    ي  ان سايه ساطع است؛ سلط  

ديـن  «  و ،»لـك و ديـن همزادنـد      م«شهور  م ـ عبارت   .ي ارتباط با كائنات است      خليفه حلقه 
هاي ساسانيان است كه       ديدگاه ي   از جمله  ،» و ملك پاسدار دين است     ،لك است  م ي  شالوده

 از  ،دن آن به سنن اسلامي    ش واقع شد و با ملبس        اسلامي مطلوب  ي  در ساختار سياسي جامعه   
                                                 

راون عليه سياسات الملوك و سيما ملوك العجم الفضلاء و سيما انوشيروان؛ فانه كان و كان عمر يكثر الخلوه بقوم من الفرس يق«  1
 ).415، 1369ابن مسكويه، الجزء الاول، (» معجبا بها، كثير الاقتداء بها

 .19، 1375ريچارد  فراي، : ك.همچنين ر  2
ول مباني مشروعيت خلافت از آغاز تا فروپاشي تححاتم قادري، : ك.ي خلافت و روند تحول آن ر ي بيشتر درباره براي مطالعه  3

  .1380سمت، : ، تهرانهاي سياسي در اسلام و ايران انديشه؛ 1375، )رويكردي به آراءِ اهل سنتبا ( عباسيان
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 عباسيان مدعي شده بودند كه خلافت       .هاي مسلمان قرار گرفت    هاي مهم دولت     پايه ي  جمله
رسـد كـه چنـين        به نظـر مـي    . اند  است و به لطف الهي خلافت را به دست گرفته         حق آنان   

بيـشتر  در بـاور    . ده بـود   مردم نيـز پذيرفتـه ش ـ      ي  هها و عام    ادعايي از طرف رهبران قوميت    
 كه اين اصل پذيرفته شده بود    ،هاي اسلامي  سرزمين مذهبي   هاي  تودههاي سرشناس و      خاندان

 عباسـي آنهـا را بـه        ي   كه خليفه  ،توانند ايفاي نقش كنند      در صورتي مي   فرمانروايان مسلمان 
دادند، به    اسلامي را تشكيل مي    ي   كه اكثريت جامعه   ، اهل سنت نيز   ي  هعام. رسميت شناسد 

 و عقيده   ،ادعاي عباسيان خو گرفته و به حكومت آنها و اطاعت از آنها گرايش يافته بودند              
  .)79 و 56، 1363ريچارد فراي، ( ند كه فرمانروايي آنها بر حق استداشت
 نمادي بدون قـدرت     ها بود كه مقام خلافت صرفاً       مدت ، سلجوقيان ي  گر چه در دوره   ا

ه چـشم    كه اكثر رعايايشان به خليفه ب      ،فه براي سلاطين سلجوقي   ييد خلي أ اما ت  ،نظامي بود 
تـرين مـسائلي كـه از      يكـي از مهـم  ،بنـابراين . ند، بسيار مهم بود   نگريست  جانشين پيامبر مي  

ييد حكومت آنها   أهمان ابتداي تشكيل حكومت سلجوقيان براي سلاطين اهميت داشت، ت         
رآمـد، تأييـد    نيشابور و شرق ايـران ب     زماني كه طغرل براي فتح    . توسط خلافت عباسي بود   

خليفـه نامـه بـه       «.عباسـيان  شـكل داد      – ي را در روابط سلجوقيان    ا  خليفه، روابط حسنه  
ين ملاعين بشتاب؛ روي از نـصرت       بك نوشت كه زنهار اسلام را درياب و در دفع ا            طغرل
نظـام الحـسيني    ابـن ال   (» اولـي رود   ي   اولي و طريق و طريقه     ي   تا كار با وعده    ،بر متاب دين  

مـورد  » ملـك شـرق و غـرب      « به عنـوان     ،وقتي طغرل وارد بغداد شد     .)5،  1327اليزدي،  
طغرل خليفه القائم بامراالله را به مسند خلافـت         .  قرار گرفت  ، عباسي ي  احترام قائم، خليفه  

السلطان «عنوان   1.)41همان، ص  ( امامت آورد و حق را در مركز خويش قرار داد          ي  و سده 
 پـيش   .شـد    عباسي به طغرل اعطا      ي  براي اولين بار به طور رسمي از طرف خليفه         ،»المعظم
 كـه   ، به اين نام خطاب شد     ، از امراي صفاري   ، محمود غزنوي توسط احمد بن خلف      ،از آن 

 كه به محمود غزنوي و      ،خواجه نظام الملك  . باعث رواج اين عنوان به نام محمود گرديد       
 تحـسين   ي   بـه ديـده    ،شـود    خواجـه محـسوب مـي       كه از آمـال    ، حكومتي متمركزش  نظام
و پـيش از او، اسـم سـلطاني نبـود و            «: كنـد    از وي چنين ياد مـي      سيرالملوكنگرد، در     مي

نخستين كسي كه در اسلام خود را سلطان خواند، محمود بود و بعد از او سنت گـشت، و                   
                                                 

 .هايي رو به رو شد ي آغازين هميشه بر يك منوال باقي نماند و با فراز و فرود اين روابط حسنه  1
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و . زي بـود  پادشاهي عادل و خداترس و دانش دوست و جوانمرد و بيدار و پاك دين و غـا                
  .)1340،61 نظام الملك،(» روزگار نيك آن باشد كه در آن روزگار پادشاهي عادل باشد

  1سيرالملوك خلافت در گفتمان. 2
 ، توسط خداوند است، امـا در هـر حـال          2سلطانخواجه در كتاب خود مروج برگزيدگي       

 در ،فتنـد دسـت يا بـه آن  نبايد از نظر دور داشت مشروعيتي كه سلجوقيان در زمان طغرل           
 را   خـود  ي  مل در اين نكته كه خلافت همچنان وجهه       أبا ت . بودييد خلافت عباسي نهفته     أت

 رغـم آنكـه مكـرراً    رو طبيعي است كه خواجه علـي      ، از اين  در ميان اهل سنت حفظ كرد     
 امـا خلافـت را    ،كنـد   مـشروعيت پادشـاه عنـوان مـي    ي برگزيدگي توسط خداوند را پايه 

لي در حفظ خلافـت      وي قصد قداست بخشي به خلافت را ندارد، و         ،تهالب .گيرد ميناديده ن 
ييد خلافـت عباسـي بـراي       أ ت .تواند مثمر ثمر واقع شود       مي ، به هر حال   زيرا .كند  تلاش مي 

در فـصل چهـل و سـوم        خواجـه    ، از ايـن رو    .دش  ذهب ايران مهم تلقي مي    جمعيت سني م  
  :نويسد   مي،»اند لاماندر باز نمودن احوال بدمذهبان كه دشمن ملك و اس«

 3و كساني هستند كـه امـروز در ايـن دولـت قربتـي دارنـد و سـر از گريبـان شـيعت                       «
كننـد    دهند و دعوت مي     ت مي سازند و قو    ، كار ايشان مي   اند و در سرّ     اند و از اين قوم      بركرده

از سر اين  را بردارد و اگر بنده غطا 4العباس بنيي  خانهدارند كه  و خداوند عالم را بر آن مي 
  .)1340،237 نظام الملك،(»  اي بسا رسوايي كه از زير آن بيرون آيد،ديگ برگيرد

                                                 
و بعد از تصحيح شارل شفر . ي دوم آن به شدت ترديد است ل شده است كه در صحت انتساب نيمهاين كتاب از دو نيمه تشكي  1

 . مشهور شده استسياستنامهفرانسوي در قرن نوزدهم، بر اساس عنواني كه وي براي كتاب اختيار كرده است، به 
شود، اما بايد دانست كه اين واژه در اين  ميي پادشاه استعمال    به كرات واژهسيرالملوكهر چند در كتب مسلمانان از جمله   2

ي باستان معنا  هاي دوره با كاركرد، وظايف و ويژگي» پادشاه«ي اسلامي،  آثار كاربرد صوري دارد، زيرا در ساختار سياسي دوره
ر اين پژوهش بر د.  ي اسلامي است در دوره» سلطان«ي باستان و  در دوره» پادشاه«ترين وجه تفاوت  توزيع قدرت، مهم. ندارد

 . از اين عناوين به جاي همديگر، مسامحتاً پادشاه و سلطان يكسان به كار رفته استسيرالملوكمبناي استعمال مكرر 
علي : ك.ي بيشتر ر  از خواجه نيست، براي مطالعهسيرالملوكبنا به اعتقاد برخي از محققان معاصر، مطالب ضد شيعي   3

، پس از فصل سيرالملوك، اگر اين فرض را پيگيري كنيم كه مطالب و فصول 150-159، 29ابوالحسني و علي اكبر تركان، ش 
ي تحرير درآمده، اين مطالب كه در فصل چهل و سوم، تحت عنوان نظام الملك و با قلم  سي و نهم، بعد از قتل خواجه به رشته

 با آنان در پايان عمر خود مشكل داشته شخص ديگري نگاشته شده است، حاوي نكات مهمي در مورد كساني است كه خواجه
ي ماهيت مخالفان خواجه است؛ از جمله تاج الملك، وزيري كه در  است و احتمالاً اين كنايه خطاب به آنان و مشخص كننده

 .تحت حمايت تركان خاتون به جاي نظام الملك به وزارت رسيد
 .ي بحث، در اين باره توضيح داده شده است در ادامه  4
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بيـان   ،كه اقدامات كساني كه قصد سرنگوني خلافت را دارنـد         در اين قسمت، ضمن آن    
 با ذكـر ايـن      ،د، به صراحت از نقش خود در سرپوش نهادن و سركوب اين تمايلات            كن  مي

 ،» اي بسا رسوايي كه از زير آن بيـرون آيـد           ،اين ديگ برگيرد  اگر بنده غطا از سر      «جمله  
 محـل   ،شـود    كه از فصل چهـل شـروع مـي         ، دوم كتاب  ي  هر چند اصالت نيمه   . كند  ياد مي 

كه نويسنده تمايلات خواجـه را در زمـان حيـات           ن احتمال آ  ، اما به هر حال    ،ترديد است 
كرد خواجه نيز خـود       عمل كهضمن آن .  دور از ذهن نيست    ،شنيده و آن را ذكر كرده باشد      

ايـي حـسنه بـوده         عباسـي رابطـه    ي   وزير بزرگ با خليفه    ي  رابطه. ستادعاشاهدي بر اين    
خليفـه  . كنـد   را از خليفـه دريافـت مـي       » منينؤرضي اميرالم «است، تا جايي كه وي لقب       
سـبط   (االله عنك ارضي اميرالمـومنين عنـك       يا حسن، رضي  : المقتدي خطاب به وي گفت    

المقتـدي بـاالله   .  ه479در  .)103، 1352؛ المـافروخي اصـفهاني،   164، 1987زي، ابن الجو 
 ي  ايـن لقـب كـه ويـژه       . منين ملقـب سـاخت    ؤ خواجه را به رضي اميرالم     ، عباسي ي  خليفه

 هرگز پيش از آن به وزيري داده نشده بود و بعد از آن هم به كـسي                  ،پادشاهان بوده است  
  : است كه ورده  از قول خواجه نظام الملك آدستورالوزراءخواندمير در . داده نشد

 ،سلطان فرمود كه مجموع اكابر و اعيان كه از اطراف جهان حاضـر گـشته بودنـد       ... «
 ين معني وقـوف يافتـه،      ا رضاي خليفه پياده متوجه دارالخلافه شوند و خليفه بر         طلب ةجه

فـت كـه فرمـان     كسي از نزد خليفه رسيده، گ     ،در محلي كه اشراف و بزرگان روان شدند       
ست كه نظام الملك سوارگشته و جميع اعيـان جهـان پيـاده در ركـاب مـن                  ا  خليفه چنان 

 مـرا بـر آن   ، مسندي در غايت عظمت نهاده     ، خلافت رسيديم  ي  روان شدند و چون به سده     
عدد هر كسي از علمـا و عظمـاء خلعتـي از دارالخلافـه بيـرون آوردنـد و                    هو ب ...بنشاندند  

باسم وزير العادل العالم الكامل نظام الملك رضـي         "به اين طراز كه     خلعت من مطرز بود     
وزير با خليفـه منـسوب نكـرده         و از ابتداي ظهور اسلام تا آن غايت كسي را از             ،"خليفه
  .)158، 1355خواندمير،  (»بودند

توان چنين به اين نكته نگريست كه ملقب نمودن خواجه بـه ايـن                از منظري ديگر مي   
گردد، هم بـه ضـعف حكومـت          قدرت خواجه و حكومت سلجوقيان برمي      هم به    ،عنوان

روابط خواجه و خلفاي عباسي ناشـي از  .  شده بودشها پيش گريبانگير عباسي كه از مدت  
 كه حكومت عباسي در حكم نمادي مـشروعيت بخـش           بودي  ا  تحول يافته شرايط تاريخي   
 ، در رعايـت حـال خلفـا       مشي سياسي خواجـه   . آمد  هاي استيلا به شمار مي      براي حكومت 



 43  گفتمان خلافت و سلطنت در سيرالملوك

 
 

 مصلحت انديشي وي در محتـرم شـمردن       از   بلكه تا حدود زيادي      ،ناشي از ضعف وي نبود    
اش با اسماعيليان نياز به يك ابزار عقيدتي          كه در مقابله  به ويژه آن  . پذيرفت  خلفا تأثير مي  

   .هاي مستحكم مذهبي در ميان اهل سنت داشت با پايه
 ي   اسـلامي در دوره    ي   اين نهاد مهـم سياسـي جامعـه        ي   ديدگاه خواجه درباره   فهمبراي  
تـرين   مهـم .  كه خلافت عباسـي در آن نقـش دارد         پردازيم   مي  به بررسي حكاياتي   ،عباسيان

 1» عباسـي ي خروج يعقوب ليث بر خليفه«گيرد، حكايت  حكايتي كه مورد استناد قرار مي     
  : شود  در ابتداي كتاب روايت مياست كه در فصل سوم و تقريباً

و يعقوب ليث از شهر سيستان خروج كرد و جمله سيـستان بگرفـت و بـه خراسـان                   «
آمد و خراسان بگرفت و از خراسان به عراق آمد و جمله عراق بگرفت، و داعيان مـر او                   

 ـ     پـس  .  دل بـد كـرد   بغـداد ي خليفـه  شـد و بـر    بيعـت اسـمعيليان    در   رّرا بفريفتند و در سِ
 و آهنگ بغداد كرد تا خليفـه را هـلاك كنـد و              لشكرهاي خراسان و عراق را گرد كرد      

  .)20 ،1340 نظام الملك، (» را براندازد عباسياني خانه
  : ند ازا   عبارت،رسد ي كه در اين بخش از حكايت به نظر مينكات با اهميت

 نظام الملك در حكايت خروج يعقوب بر . ليث صفاري ادعاي اسماعيلي براي يعقوب.1
. كند كه قصد براندازي خلافـت عباسـي را دارد            اسماعيلي معرفي مي    وي را  ، عباسي ي  خليفه

 عباسـي مطـرح     ي   عـصيان وي در مقابـل خليفـه        به سبب  كه   ،اين تهمت خواجه به يعقوب    
خواجـه از   .  از چند زاويـه قابـل بررسـي اسـت          ،شود، با توجه به عدم ذكر آن در منابع          مي

 فارغ ،هايش  بلكه از حكايت،نداردهاي تاريخي قصد حقيقت گويي و بيان واقعيت  حكايت
 دستيابي به ثبات و امنيـت حكومـت         به منظور  براي تبيين مقاصدش،     ،از صحت و سقم آن    

از اين رو، وي نه تنها توجهي به برخي مسلمات تاريخي ندارد، بلكه حقـايق               . جويد  بهره مي 
 ـ ،احتمالاً. دهد  تغيير مي،تاريخي را نيز با توجه به منويات مورد نظرش   ثير أخواجه تحت ت

 يعقوب و جنگ ي  آن را به دوره،تهديد اسماعيليان و خطرات آنان براي حكومت سلجوقي
سـازد، تـا بـا        دهد، و اين اتهام را به اين دليل به يعقوب وارد مـي              وي با خليفه نيز تعميم مي     

 و شكـست    كه در مقابـل خلافـت عباسـي جنگيـده        ،استفاده از سرنوشت كساني چون وي     
 اثبـات  ،شـود  ييـد مـي  أكه توسط خلافت عباسـي ت را هايي  اند، مشروعيت حكومت  خورده

                                                 
 . است» امير عادل و صفاريان«عنوان اصلي آن در كتاب، حكايت . اين مقاله از اين عنوان استفاده شده استدر   1
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 از پيش محكـوم  ،چون سرنوشت يعقوب و برادرش، هم  و عاقبت مخالفان خلافت را       ايدنم
 ، خودشي به شكست نشان دهد، و با توجه به وجود خطر بزرگي چون اسماعيليه در دوره     

  . وب پيوند زندعاقبت آنان را با سرانجام كساني چون يعق
 كه  ،كند  ياد مي  » بغداد ي  خليفه«  عباسي را با عنوان    ي  خليفه ،خواجه در اين حكايت   . 2

 و  كنـد   مي نحصر به بغداد   را م  فت قدرت و جايگاه خلا    ي  محدودهنوعي   بهرسد    به نظر مي  
ناتوان و ضعيف گشته بود، كه حتي  خلافت چنان ،در دوران خواجه. نمايد  ميآن را تصغير

ي چون آل بويـه از طغـرل كمـك          ا  راي رهايي از قدرت پايان يافته     مقر اصلي خود نيز ب    در  
 در حالي كه در زمان جدال با يعقوب، خلافـت عباسـيان هنـوز آن مقـدار تـوان             .ديطلب مي

اما خواجه زمـاني     ؛ به هزيمت وادارد   ،شد  كه اميري قدرتمند محسوب مي    ،  داشت تا وي را   
  .نمايد  بغداد منحصر ميي  آن را در حد خليفه،كند يت ميكه اين حكايت تاريخي را روا

 از به كار بردن      گويي تعمداً  .برد  نام مي  » عباسيان ي  خانه«از  به جاي خلافت عباسي     . 3
 در  .كنـد    و آن را به خانـه تـشبيه مـي          ورزد  مي براي عباسيان خودداري     »خلافت«عبارت  

از كـساني كـه سـر       و   ،كند  سيان ياد مي   دوم كتاب نيز با همين عنوان از خلافت عبا         ي  نيمه
س را  العبـا   بنـي  ي  كننـد كـه خانـه       ، و ملكشاه را تحريـك مـي       اند  شيعت كرده  در گريبان 

 وقتـي بـه     ، عباسـي نيـز    ي  خليفـه از زبان    حتي   .)237همان،   (كند  براندازد، با خشم ياد مي    
  .كند  از همين عبارت استفاده مي،دهد سران سپاه يعقوب پيام مي

كه او معصيت آشكار كرده است و       « نهان به سران سپاه يعقوب كس فرستاد         خليفه در 
مخالف ما را به جـاي       براندازد و     ما ي  خانه و بدان آمده است تا       شيعيان يكي شده است   با  
كـه از   اينكنـد، ضـمن    بار ديگر ادعاي اسماعيلي بودن را تكرار مي .)21همان،   (» بنشاند ما

  . برد را به كار مي»  ماي خانه« عبارت زبان خليفه نيز به جاي خلافت،
 خليفـه بفرمـود    ،كند كـه  كيد ميأ حكايت عصيان وي بر خليفه،  ت     ي  خواجه در ادامه  

  : به آواز بلند خطاب به سپاه يعقوب چنين گويند
 خاندان عباس يا معشرالمسلمين بدانيد كه يعقوب عاصي شده است و بدان آمده است تا              «

 بيارد و به جاي وي بنشاند و سنت بردارد و بدعت آشـكار              1 مهديه بركند و مخالف او را از     
                                                 

ي فاطمي مصر، در شمال   اين شهر در زمان عبيداالله مهدي، اولين خليفه. شهر مهديه در زمان يعقوب هنوز ساخته نشده بود  1
ابواسحق ابراهيم اصطخري، : ك.ي زمان ساخت شهر مهديه، ر شتر دربارهي بي براي مطالعه. آفريقا در تونس، ساخته شده است

 . 193، 1349؛ ابوالفداء، 40، 1347
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خداي عزوجـل      با رسول  ، عزوجل مخالف شود    رسول خداي  ي  خليفههر آن كس كه بر      . كند
خلاف كرده باشد و هر كس كه سر از طاعت رسول عليه السلام بيرون برد، همچنين باشـد                  

 ؛ مـسلماني بيـرون شـده باشـد        ي  دايره كه سر از طاعت خداي تعالي بيرون كشيده باشد و از          
اطيعواالله و اطيعوا الرسـول و اولـي        «گويد در محكم كتاب خويش        چنان كه خداي تعالي مي    

 اكنون كيست از شما كه بهشت را به دوزخ بگزيند و حـق را نـصرت كنـد و                    ».الامر منكم 
  .)22-23 ،1340 الملك، نظام (»با ما باشد نه با مخالف ماروي از باطل بگرداند؟ 

 بـه جـاي     »خانـدان عبـاس   « بار ديگر از عنـوان        با تكرار تهمت اسماعيلي بودن،     خواجه
 ي  خليفـه « عباسي به عنوان     ي   از خليفه  ي همچنين  و .كند   استفاده مي  » عباسي خلافت«عبارت  

بنامند  االله ةخليف  تمايل داشتند كه خود را، معاويه به بعدي خلفا از دوره. برد  نام مي  »رسول االله 
 سنت عربي در اين زمينه كهرغم آن علي 1. مشروعيت خود را خدا قرار دهندي  پايهو مستقيماً

هاي پادشاهي   با سنت، به ويژه ايرانيان ،بعد از فتوحات و تماس با ملل مغلوب       ،  وجود نداشت 
 مـستند بـه ديـن اسـلام         ، و آن را با مفاهيمي از قرآن و حـديث          ند آشنا شد  و نمايندگي خدا  

هايي    با چنين نگرش   ، پيش از حكومت پيامبر    ، اعراب حكومت گريز حجاز    ،صولاًا. ساختند
 ـ     ،اين امر .  بيگانه بودند  ، و انتساب آنان به خداوند     ان حاكم ي  درباره ن ا بنا به شرايط اقليمي آن

 بـا آنچـه     ، شكل گرفت  ، حتي در صدر اسلام    ،چه در عربستان   بنا به دلايلي، آن    .ايجاد شده بود  
 كـه   بـود  از تمـايزات خاصـي برخـوردار         ،در ايران باستان شكل گرفته بـود      به عنوان نمونه    

هـاي آشـكاري بـا        گيري نوعي از فرمانروايي در صدر اسلام شـد كـه تفـاوت              موجب شكل 
اي   ر سـنت قبيلـه     ايـن نـوع از فرمـانروايي د        ي  پيـشينه .  خود داشت  ي  هاي همسايه   وريتامپرا

 امـا متفـاوت از الگـوي        ،زيـستند   ر شـرق مـي     قبايل عربستان هر چند د     .عربستان قرار داشت  
اي كـه در ايـران         به گونـه   ، پادشاهي ي   نظريه اصولاً. كردند  حكومتي مسلط بر شرق عمل مي     

اين .  در ميان صحرانشينان عرب موضوعيت نداشت      ،شد  ساساني پذيرفته شده بود و ترويج مي      
قبايـل عربـستان   . آمـده بـود   بنا به دلايل اقليمي به وجـود  ،تفاوت ظريف اما بسيار با اهميت   

  همخون بودند كه به زحمت در حد قبيله سازمان يافته بودنـد و حتـي               ي  بيشتر يك خانواده  
داد، و به زحمت و تحت شرايط خاصـي بـه سـطح               ي رخ مي  ا  بسياري از منازعات ميان قبيله    

ي بـه   هـايي بودنـد كـه ارتبـاط خـوني نزديك ـ            افتند و بيشتر تيره   ي  ايي دست مي    وفاداري قبيله 
                                                 

  .اين امر بنا به شرايط سياسي بني اميه و ناموجه جلوه كردن انتساب به پيامبر و در نتيجه اكراه از آن بروز كرد  1



 1389،  بهار 4سال اول، شمارة  ريخ اسلام،مطالعات تا  46

 در همين حد قرار داشت و تنها در صورت هجوم  همديگر داشتند و سطح وفاداري آنها اكثراً      
ميان رئيس و اعضا ت تعداد باعث شده بود قلّ. يافتند  در قالب قبيله سازمان مي    ،دشمن خارجي 

، داوم رئيس قبيله در زنـدگي روزمـره        حضور م  ، و ه باشد فاصله و تمايز خاصي وجود نداشت     
 با  1.گرديد   الوهيت يافتن، از آن نوع كه در شرق رواج داشت،            ي   تقدس بخشي و جنبه    مانع از 

ي عـرب   ا  م شكل گرفته بود، اما سنت قبيله      آغاز خلافت اسلامي، هر چند بر مبناي دين اسلا        
 تاريخي حكايت از آن دارد كه در صدر اسلام و           ياه  گزارش. ثير عميقي داشت  أنيز در آن ت   

. بـديل بـود      در شرق بـي    كم  دست نوعي از حكومت شكل گرفت كه        ،دوران خلفاي راشدين  
 در ،معاذ بن جبل فرمانده سپاه مسلمانان در جنـگ بـا روميـان در زمـان عمـر بـن خطـاب         

  : گويد  خطاب به روميان چنين مي،توصيف امير مسلمانان
بايد دانست كه امير ما مردي باشد هم از جنس ما كه بـر مـا ظلـم نكنـد و پيـرامن                       «
 مادام كه خداي تعالي را مطيع باشد و كار را بر وفق كتاب  منـزل و سـنت                  .وان نگردد عد

 انصاف روزگار گذراند، بر ما والـي        ي  پيغمبر مرسل كند و طريق معدلت سپرد و بر جاده         
  .)88، 1372 ،يكوف اعثم ابن( »كنيم  معزول مي، والا؛و امير تواند بود

 ي  گروهـي از مـسلمانان خليفـه      . تـوان شـمرد      مي  قتل عثمان را اوج اين ديدگاه      ي  واقعه
.  سپس به قتـل رسـاندند      ند و  انذار كرد  ،مستقر را به علت آنچه خلاف دين تشخيص دادن        

 منوط بـه پـذيرش       مقبوليت و مشروعيت خليفه در صدر اسلام از ديدگاه اهل سنت           ،پس
 2يعت كنندگان  وجهي از رضايت ب    ،بنابراين .)43،  1380حاتم قادري،    (بيعت كنندگان بود  

 اين به مفهوم حكومتي مردمـي       ،البتهظ شده است،    ولحم خليفه در صدر اسلام      در پذيرش 
 بـه   ، كـه در دنيـاي باسـتان       با آن نوع از حكومـت      ،با مفهوم مدرن نيست، اما به هر حال       

بـا تغييـر مناسـبات قـدرت و تعـاطي            . تمايزات اساسي دارد   ،استبوده   مستقر   ،ويژه شرق 
 بـا آغـاز فتوحـات،       .اي مختلف، اين وضعيت به همين منـوال بـاقي نمانـد           ه  افكار و تمدن  

   .گرديدند  آشنا، به خصوص ساسانيان،ها هاي حكومتي ديگر سرزمين مسلمانان با انديشه
                                                 

 بودند، ولي از نظريات سياسي ايرانيان، زماني تقليد كردند كه بر اين كشور اعراب هر چند از ديرباز با ايرانيان در تماس و ارتباط  1
نظر . رسد بارتولد در تحقيقات خود در آسياي مركزي به تشخيص مشابهي در مورد صحرانشينان آن ديار مي .دست يافتند

بارتولد، . و. و. (صحرانشينان بيگانه بودبراي  ايرانيان در مورد پادشاهي واحد كه آمر و ناهي مطلق در امور ملك و دولت باشند،
 ).126، 1378؛ داود فيرحي، 645، 1366

ي اول بيعت كنندگان مدينه تكليف مسلمين و اطاعت آنان در تمام مرزهاي اسلامي را تعيين  هر چند در دوران سه خليفه  2
 .ه استنمودند و براي هر خليفه نيز روشي متفاوت براي به قدرت رسيدن انجام پذيرفت مي
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با روي كار آمدن آن نوع از قدرت كه مباني بنيـادين آن بـا خلافـت مدينـه متفـاوت                     
 كـه در ذات      احـساس شـد    ها و سنن    نديشهشد، نياز به كارگيري اين گونه از ا         محسوب مي 

هـا     آن بخش از اين انديشه     ،پس. ي عرب و خلافت راشدين متفاوت بود      ا  قبيلهخود با سنت    
توانست براي حاكميت تازه به قدرت رسيده كاربرد داشته باشد، مورد استفاده قـرار                كه مي 
 و  ل از اسـلام    قب ـ 1و ملكـداري ايرانيـان    هـاي پادشـاهي        توجه بـه سـنت     ،در نتيجه . گرفت
 خلافت اسلامي را دچار دگرديسي نمود كه به راحتي خط تمايز آن بـا روي كـار                  ،بيزانس

د، و هر كس عليه     شاالله    رسول ي  جايگزين خليفه  االله ةخليف .آمدن معاويه قابل تشخيص است    
، و با ذكر احاديث و آياتي از قـرآن          نمود  كرد، گويي عليه خداوند عصيان مي        مي وي شورش 

 قرار   او  رسول  اطاعت از  ر را در رديف    اطاعت از اولي الام    ، اولي الامر  ي  ه به ويژه آي   ،كريم
  .دندكر  كافر و خارج از دين معرفي مي، و مخالفان خود را با اين توجيهاتدادند مي

  سيرالملوكاولي الامر و جايگاه آن در   .3
 ي  عليـه خليفـه   عـصيان يعقـوب     «همچنان كه ذكر شد، خواجه نظام الملك، در حكايت          

  : كند ، دلايل مشروعيت خليفه را از زبان وي، چنين بيان مي»عباسي
خداي عزوجل     با رسول  ، رسول خداي عزوجل مخالف شود     ي  هر آن كس كه بر خليفه     ... «

الـسلام بيـرون بـرد، همچنـين         خلاف كرده باشد و هر كس كه سر از طاعت رسول عليـه            
 مـسلماني بيـرون شـده    ي  دايره كشيده باشد و از      باشد كه سر از طاعت خداي تعالي بيرون       

اطيعـواالله و اطيعواالرسـول     «گويد در محكم كتاب خويش         چنان كه خداي تعالي مي     ؛باشد
  .)22-23نظام الملك،  (»و اولي الامر منكم
 قـرآن بـراي توجيـه       ي  تـرين آيـه     مهـم  ،هدر عباسـي بـه آن اسـتناد ك ـ        ي  اين آيه كه خليفـه    

 قرار گرفته است كه عموما با احاديثي از پيامبر مبني بر اطاعـت              ها پس از پيامبر     حكومت
من اطاعني فقد اطاع االله و من يعـصني فقـد عـصي االله و مـن يطـع                   ... «:شود  از امرا آورده مي   

                                                 
ي اسلامي استفاده شده است، اما لازم به ذكر است كه اين سنت پس از  هر چند از سنت ملكداري ايرانيان باستان در دوره  1

 و مورد استفاده قرار  ترين بخشي كه ساختار سياسي نياز داشته اسلام با همان عناصر و الزامات به كار گرفته نشده است و مهم
ي ايرانشهري با همان  از اين رو، انديشه. ي عناصر مورد غفلت واقع شده است  خداوند است و بقيهداده است برگزيدگي توسط
ي اسلامي نبوده است؛ در حالي كه محققان معاصر، از جمله سيد جواد طباطبايي، خواجه نظام  الزامات قابل تكرار در دوره

درآمدي فلسفي ؛ 1375 ،خواجه نظام الملكيد جواد طباطبايي، س:. ك.ر. اند ي ايرانشهري ترسيم نموده الملك را مروج انديشه
  .1372، بر تاريخ انديشه سياسي در ايران
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؛ مـسلم   8تـا،     البخاري، الجزء الرابع، بـي     (1»الامير فقد اطاعني و من يعص الامير فقد عصاني        
، كـه مـضمون آن بـر ايـن     )9، 1382؛ ابويوسـف،  13تـا،   بـي النيسابوري، الجزء الـسادس، ،   

 و عصيان عليه امير عصيان عليـه        ،ست كه اطاعت از امير همان اطاعت از پيامبر و خدا          مبنا
 اطيعـواالله و اطيعوالرسـول و اولـي الامـر           ي  با ذكر آيه  . شود  رسول خدا و خدا محسوب مي     

 مشروعيت بخشيدن به    منظور  بهن مسلمان    اكثر فقها و بزرگا     كه مورد استناد تقريباً    2،منكم
 دانـش   ي  باشـد، وزيـر اعظـم سـلجوقي بـه حيطـه             فرمانروايان و حاكمان پس از پيامبر مي      

 كه مسلمين در طي چند قرن پس از پيامبر و بنا بر ضروريات زمانه به آن دسـت                   اي  سياسي
 ي  مـورد اسـتفاده   ،   اسـت   شده معروف» اولي الامر «اين آيه كه به     . شود   وارد مي  ،يافته بودند 

متعددي كه يكي پس از ديگـري       هاي    حكومت خواستند   قرار گرفت كه مي     مسلمان علماي
توان موضع تمام      نمي ،البته. ، شرعي جلوه دهند   گرفتند  قدرت را به دست مي    در جهان اسلام    

تـوان بـا      يكسان دانست، اما مـي    ) حكمراني(دانشوران اسلامي را در باب امامت و خلافت         
مـاوردي در   . اغماض، به يك برداشت كلي از ديدگاه متفكران مسلمان دست يافـت           اندكي  

مـاوردي،   (دانـد    اطاعت از اولي الامر را با استناد به اين آيـه واجـب مـي               ،احكام السلطانيه 
توان گفت اكثريت متفكـران اهـل تـسنن،            مي ، به طور كلي   .)44،  1410؛ اشعري، 5 ،1985

 را تمـام فرمانروايـان و       3»اولـي الامـر   « تـدريج مـصداق      براي احتراز از هرج و مـرج،  بـه         
  .ت را به هر ترتيبي در دست بگيرنداند امر حكوم  كه توانستهاند،  دانستهحاكماني
كنـد و اطاعـت از        الامر به پادشاهان تعبير مـي      به صراحت از اولي    الملوكةنصيح غزالي در 

ا متـابع بايـد بـودن، و بـا ملـوك            پادشـاهان ر  «: شمرد  آنان را به استناد اين آيه واجب مي       
                                                 

 . ي اسلامي ادامه داشته است روند استفاده از اين آيه و احاديث همچنان در جامعه  1
براي خداوند و رسول جدا » اطيعوا«ي اولي الامر اين است كه عبارت  ي مهم ديگر آيه نكته. ي نساء  سوره59ي  قرآن كريم، آيه  2

هاي متفاوتي در ميان مفسران  استفاده شده است، كه بحث» اطيعوا«آمده است، در حالي كه براي رسول و اولي الامر از يك 
آيا اطاعت از رسول چيزي جداي از اطاعت وحي الهي است و به طور كلي جنس اطاعت از . قرآن و علماء به وجود آورده است

اطاعت از رسول : آورده شده است؟ در برخي از تفاسير در اين باب آمده» اطيعوا« اولي الامر چيست كه هر دو با يك رسول و
طبرسي در نفسير خود ). 154 -155، 1995= 1415، 5فخر رازي، ج. (رسد نفس اطاعت از خداوند است كه از طريق وحي مي

. طاعت پيامبر، امتثال اوامر خداوند است. اي باشد  بيان مطلب مبالغهاعتقاد دارد كه پيامبر جداگانه ذكر شده است تا در
شايد . داند علامه طباطبايي اطاعت از رسول را اوامر نبوي كه به صورت وحي الهي نيامده، مي). 201، 1351، 5طبرسي، ج(

 چون اگر تأكيد بود، ترك تكرار .گويند كه تكرار براي تأكيد است همين باعث تكرار امر به اطاعت شده، نه آنچه مفسرين مي
 ).563 -564تا،  ، بي4سيد محمد حسين طباطبايي، ج(رساند  مقصود را بهتر مي

والذين يقومون تنفيذ القانون الالهي في الارض هم . الحاكم الحقيقي في الاسلام انما هو االله وحده«: يقول ابوالاعلي المودودي  3
به نقل . (كنند دهد، شامل كساني است كه قانون الهي را در زمين عملي مي الامر ارائه ميتعريفي كه مودودي از اولي . اولوالامر

 ).52، 1982محمد القطب طبليه، : از
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منازعت نشايد كردن و دشمن نبايد داشتن كه خداي تعالي گفته است اطيعوا االله و اطيعـو                 
ست كه مطيع باشيد خداي را و پيغـامبران و           ا تفسير اين چنان  . الرسول و اولي الامر منكم    

دشـاهان را   پس هر كه را خداي تعالي دين داده اسـت، بايـد كـه مـر پا                . اميران خويش را  
دوست دارد و مطيع باشد و بدانـد كـه ايـن پادشـاهي خـداي دهـد و آن را دهـد كـه او                          

  .)81-82، 1361غزالي،  (»خواهد
پادشـاهان اولـوالامر كـه مخـصوص        « از   ،الاوامر العلائيه في الامور العلائيـه     بي در    ابن بي 

آداب عـالبي نيـز در      ث .)91،  1956بـي،    ابـن بـي    (بـرد   ، نام مي  »اند خطاب و اولوالامر منكم   
آورد كه با صراحت عنوان سـلطان در آن ذكـر شـده                اين حديث از پيامبر را مي      ،الملوك

 »في ارضه، فمن اطاعه فقد اطاعني و من عصاه فقد عصاني          ... السلطان ظل ا  ): ص(قال  «: است
 ي  هايي كه يكـي پـس از ديگـري در جامعـه              حكومت ،گونه  و بدين  ؛)40،  1990ثعالبي،  (

 ي   وجهه ،كه شرايط مورد نظر را داشته باشند      گرفتند، بدون توجه به اين      قدرت مي  اسلامي
 مطلـق و    ،اين اطاعت . شد  يافتند و اطاعت مردم از آنان واجب شمرده مي          ديني و شرعي مي   

، شـرط لازم و كـافي       الخراجبنا به اعتقاد ابويوسف در كتاب       . شد   ديني شمرده مي   ي  فريضه
هـاي موجـود را       او اطاعت مطلـق از قـدرت      . الفعل قدرت، است  اعمال قدرت، دارا بودن ب    

توجيه آن را   ي از ابوذر    يداند كه با حديثي منسوب از پيامبر با سند روا           تكليف مذهبي مي  
از خدا بترسيد و او را اطاعت كنيد و اگر حكومت و قدرت بر شما به                «: كند  و تفسير مي  

ان او گـوش دهيـد و از او اطاعـت            به فرم  ، لب كلفت كوچك سر حبشي داده شد       ي  برده
 در دفاع از اطاعـت  الخراج ابويوسف اين حديث را در كتاب      .)9،  1382ابويوسف،   (»كنيد

و اسمعوا و اطيعوا، و ان امـر        ... ايها الناس اتقوا ا   « :كند  كوركورانه از قدرت حاكم ذكر مي     
 اين حديث با    مسلمصحيح  در   1).9همان،   (»...عليكم عبد حبشي اجدع فاسمعوا له و اطيعو       

اسـمع و اطُيـع و       «:استترين آنان ابوذر      كه مهم  ه اسناد آورده شد   ي  راويان متعدد و سلسله   
 ماوردي نيز اين حديث پيامبر را پس        .)14-15 تا،   بي مسلم، (»ان كان عبداً مجدع الاطراف    

» الله فـيكم  اطيعوا الامام و لـو كـان عبـدا حبـشيا مـا اطـاع ا               «: آورد   اولي الامر مي   ي  از آيه 
 كه در آثار علماي مسلمان از زبان پيـامبر          ، اين احاديث  ي  مجموعه .)80،  1986ماوردي،  (

 شروط امامت و    كند كه تمام     به تدريج به اين سمت و سو گرايش پيدا مي          ،ذكر شده است  
                                                 

. ر. (آورد  مياحياء علوم الدينسه قرن بعد غزالي همين حديث را در حمايت از مشروعيت حاكمان نظامي عصر خود در كتاب   1
 ).204و 124، 1364غزالي، : ك
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 ،گيـرد   د و به هر كسي كه با قدرت و زور حكومت را به دست مـي               خلافت را كناري نه   
  . و آيات قرآن قرار گيرد1مبرمصداق روايات پيا

 با استناد بر احاديثي كه به كـرات         ، از زبان خليفه   ،، در اين عبارات    نيز خواجه نظام الملك  
 در اين حكايت كه در در آثار علماي مسلمان به كار رفته است، حقانيت خلافت عباسي را

 ي  اثبـات و مخالفـان خلافـت را از دايـره    ، امرايي چون صفاريان و سـامانيان اسـت    ي  دوره
تـرين    كـه مهـم    ، اولي الامر  ي  وي با استناد به حديثي از پيامبر و آيه        . كند  مسلماني خارج مي  

 ـ. كنـد   ست، حق و باطل را مـشخص مـي         در توجيه اطاعت از امرا و خلفا        قرآن ي  آيه ه، البت
 معاصـرش برقـرار     ي  يفهي را براي سلطان ملكشاه و خل      ا  وزير بزرگ سلجوقي، چنين رابطه    

 از برگزيـدگي توسـط خداونـد بـه عنـوان مبنـاي              براي سلطان سلجوقي مستقيماً   . سازد  نمي
 يعني رهايي از مهر خلافت ،ييد غير، و اين  أكند، بدون نياز به ت      بخشي استفاده مي   مشروعيت

 در   تفاوت ظريف اما بسيار با اهميتـي       ،در حقيقت . عباسي بر حاكمان فعلي سرزمين اكاسره     
  . خودش و پيش از آن وجود داردي نگرش خواجه به خلافت عباسي در دوره

هنرهـاي   و او را به      ايزد تعالي اندر هر عصري و روزگاري يكي را از ميان خلق برگزيند            «
 و در فساد و     مصالح جهان و آرام بندگان بدو باز بندد        ستوده و آراسته گرداند و       پادشاهانه

هـا و چـشم خلايـق        گردانـد و هيبـت و حـشمت او در دل          آشوب و فتنـه را بـدو بـسته          
اي دولـت او    گذرانند و ايمن همي باشند و بق        بگستراند تا مردمان اندر عدل او روزگار مي       

  .)13 ،1340 نظام الملك توسي، (»خواهند مي
گيـرد، سـپس فـضائل        از ديدگاه نظام الملك، گزينش سلطان از سوي خداوند صورت مـي           

 بـه   ، كه مصالح جهان نيـز     ، نه تنها آرامش بندگان    ،گاه  آن. كند  مع مي پادشاهي را در وي ج    
 آن بقـاي    ي  آورد، و در سـايه      شود، تا عدل و امنيت براي خلايـق بـه وجـود               او وابسته مي  

 مشروعيتي كه وي در كتـاب خـويش بـراي سـلطان در نظـر                ،بنابراين. دولت وي خواهند  
كوشد تا مـشروعيتي       مي سيرالملوكر   خواجه د  . برگزيدگي توسط خداوند است    ،گيرد  مي

از جانب خداوند براي ملكشاه و به طور كلي سلاطين به تصوير كشد، و بنا به قول كلـود                   
 ، تحريـر درآورد كـه در آن       ي   نظام الملك درصدد بود طـرح نهـادي را بـه رشـته             ،كاهن

هـا و    محـور توصـيه    .)138 ،1385 كلـود كـاهن،    (سلطان از خود مشروعيت داشته باشـد      
                                                 

  .شود كند و هماهنگ با عنوان آنان مي يابند، تغيير پيدا مي الب اين است كه احاديث پيامبر با عناوين مختلفي كه حاكمان ميج  1
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 زيرا او محور تمـام      ؛ شخص سلطان است   سيرالملوكطرف توجه خواجه نظام الملك در       
 و يـا    ؛)171،  همـان نظام الملك توسي،     (»ملك و رعيت همه سلطان را ست      «: م است نظا

 چنـين   .)153همـان،    (»اند   وي ي  سلطان كدخداي جهان باشد و جهانيان همه عيال و بنده         «
 ديدگاهي است كه سلطان را نماينده و جانـشين خـدا             همان ي  مالكيتي براي سلطان، نتيجه   

 و بـه    ، آن در سـنت پادشـاهي ايرانـي        ي  هايي پيشينه   كند، كه با تفاوت     در زمين معرفي مي   
  .  نهفته است،اللهي دانستن خلفاي اموي و عباسي ةخليف نوعي تداوم آن در

 بـه روايـت      تـا همچنـان    رديم،گ ـ  مـي   باز » عباسي ي  عصيان يعقوب بر خليفه   «حكايت  به  
ند، و به اسـتناد  شتكه آنان براي خود باور دا را بررسي كنيم    ) مشروعيتي(خواجه، حقانيت   

 ي  پس از شكـست و هزيمـت يعقـوب، نامـه          . دكوشيدني  مآن در محكوم كردن يكديگر      
خليفه رسيد كه در آن پيروزي خود و شكست يعقـوب را بـه خواسـت خداونـد منـوط                    

 و تو را هـم بـه لـشكر تـو بشكـست و         صنع خود به تو نمود    ديدي كه ايزد تعالي     ... «:كرد
با نگرشي تقديرگرايانه شكـست يعقـوب        خواجه،. )23همان،   (» را نگاه داشت   خاندان ما 

 و نگاهداشـت  ييدات خدا را نسبت بـه خلافـت عباسـي      أدهد و ت    را به خداوند نسبت مي    
جـواب يعقـوب بـه      . شـود    يـادآور مـي    ، از زبان خليفه خطاب به يعقوب       را، خاندان آنان 

: گويـد   يعقوب در جواب مي   . دهد   خليفه جالب است و نكات بهتري را نشان مي         ي  فرستاده
ايـن  و  ... ام    ام و از پـدر روگـري آموختـه          برو و خليفه را بگوي كه من مردي روگرزاده        «

از پـدر ميـراث     ام، نه      به دست آورده    از سر عياري و شيرمردي      و گنج و خواسته    پادشاهي
   .)24همان،  (»...ام نه از تو يافته  ودارم

ييد خلافت  أ حكومت خود را نه ميراث پدري و نه ت         ي  در حالي كه يعقوب با افتخار پايه      
شوند، بـه      مغول در ايران حاكم مي     ي  هايي كه پس از اسلام تا دوره         اكثر حكومت  ،داند  مي

 مـشروعيت خـود را       نيانترين ب   سعي دارند مهم   ،ويژه اگر خاستگاه غير ايراني داشته باشند      
 مشروعيتي كه يعقوب براي خـود در        در حالي كه منشاءِ   . فرمان خلافت عباسي قرار دهند    

 ي   شيرمردي و عياري است، كه نه تنها با الزاماتي كه تا آن زمان در جامعـه                ،گيرد  نظر مي 
اسلامي حاكم بود مناسبتي نداشت، بلكه با سنت ايران باسـتان كـه حكومـت را مـوهبتي                  

 ، به ويژه نسب از خاندان شاهي ايـران        ، از الزامات  اي  رشته بايد   لهي كه صاحب آن لزوماً    ا
 ي  جامعـه  گفتمـان سياسـي  تـوان گفـت، در    مي،به طور كلي.  نيز مغاير بود،را داشته باشد 

بررسـي  .  شود، ساختارشـكن اسـت   بررسي  كه ايران آن دوره، پاسخ يعقوب ليث از هر سو        
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و كوشـش بـراي رسـاندن نسبـشان بـه           پس از اسـلام      ايران    در هاي حكومتي   ساير خاندان 
هـاي     شاهد مثالي است در توجه و درك موقعيت سلـسله          ،هاي شاهي ايران باستان     خاندان

شاهي ايران، نسب ايراني داشتن، از خانـدان شـاهي بـودن و تـداوم اهميـت آن در دوران                    
 حتي اگر از    ،ي ايراني نژاد  ها  تمايل عمومي حكومت  . هاي غير واقع     با ساخت نسب   ياسلام

كردند، بر اين مبنا استوار بود كـه نـسب خـود را بـه                 ييد خلافت عباسي نيز استفاده مي     أت
 نيـز از    تـاريخ سيـستان    در    قابل ذكر است كـه     .رساندند  هاي شاهي ايران باستان مي      خاندان

 ي  ندهرغم چنين پاسخي از شخص يعقوب ليـث، نويـس          ، و علي  دههمين روند كلي استفاده ش    
 سـعي دارد نـسب وي را بـه ساسـانيان،            ، همچون ساير اسـلاف و اخلافـش       ،تاريخ سيستان 

از ايـن رو،     .)193،  1366،  تاريخ سيستان  (فريدون و جمشيد برساند   ... انوشيروان و اردشير  
تـاريخ  در حـالي كـه در خـود          ؛نسب يعقوب را به شاهان پيشدادي ايـران رسـانده اسـت           

 بـه  ،قوب به نيشابور و اعتراض مردم به خـارجي بـودن يعقـوب       ورود يع  ي   درباره سيستان
  : آمده است،ييد خلافت عباسيأدليل فقدان ت

گويند كه يعقوب،     پس او را گفتند كه مردمان نيشابور مي       . يعقوب به نيشابور قرار گرفت    «
رو منادي كـن تـا      : پس، حاجب را گفت   . منين ندارد و خارجي است    ؤعهد و منشور اميرالم   

منين ؤساي ايشان فردا اينجا جمع باشند تا عهد اميرالم ـ        ؤ و علما و فقهاي نيشابور و ر       بزرگان
پـس، حاجـب را     ...  بزرگان نيشابور جمع و به درگاه آمدنـد        ي  همه. ... بر ايشان عرضه كنم   

] بـه [حاجب اندر آمد و تيـغ يمـاني         . منين بيار تا بر ايشان برخوانم     ؤآن عهد اميرالم  : گفت
 مصري اندران پيچيده، بياورد و دسـتار از آن بيـرون كـرد و تيـغ پـيش                   دست ميان دستاري  

: گفتنـد . هـوش گـشتند     آن مردمان بيشتر بي   . يعقوب نهاد و يعقوب تيغ برگرفت و بجنبانيد       
تيغ، نه از بهر آن آوردم كه بـه جـان كـسي             : هاي ما قصد دارد؟ يعقوب گفت       مگر به جان  

منين ندارد، خواستم بدانيد كه     ؤب عهد اميرالم  قصدي دارم، اما شما شكايت كرديد كه يعقو       
مرا بـدين جايگـاه   :  گفت.بلي: ست؟ گفتندا همنين را به بغداد نه اين تيغ نشاند   ؤاميرالم... دارم

  .)222-223همان،  (»د من و آنِ اميرالمؤمنين يكي استنيز هم اين تيغ نشاند، عه
 كه قصد منـصرف كـردن وي   ،ه آمده است كه يعقوب در پاسخ خليف نيز الملوك احياءدر  

د و  خواست كه از مخالفت با وي توبه كن ـ         مجدد به بغداد داشت و از او مي        ي  را از حمله  
  :به جانب خراسان متوجه شود و به آن مملكت قانع شود، گفت

 و به اين مرتبه رسانيدم، اگر دست به          رويگري قصد جاي بزرگان عجم كردم      ي  از حرفه «
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 رويگري و كـشكينه جـو       ي  ا آن حرفه   والّ ،لبي حاصل شده باشد    مط ،گردن شاهد مراد آيد   
   1).59-60، 1344ملك شاه حسين سيستاني ، (» به سلامت

 خليفــه كــه از ،ســيرالملوك حكايــت عــصيان و شكــست يعقــوب ليــث در ي مــهدر ادا
  :  به اسماعيل بن احمد ساماني در بخارا نوشت،عمروليث جانشين يعقوب نگران بود

تـري    عمروليث و لشكر بكش و ملك از دست او بيرون كن كـه تـو حـق                خروج كن بر    «
هاي بسيار پدران تو را بوده است و ايشان به            اين ملك سال  امارت خراسان و عراق را كه       

تر است، و     سنديدههاي تو پ    كه سيرت  آنكه خداوند حق توي، و ديگر آن       يكي. تغلب دارند 
  .» استدعاي من در قفاي توكه سه ديگر آن

بـا  كنـد كـه      جه از زبان خليفه مواردي را براي حقانيت امير اسماعيل ساماني ذكر مي            خوا
 در  .پـي بـرد   ،  است بوده كه وي براي خلافت قائل        به ميزان اهميتي   توان  نظر در آن مي    دقت
تري امارت خراسان و عراق را كه اين ملـك            تو حق  « تغلب و ارث از پدران،     ،اول ي  درجه
 كه تقدم آن قابل توجه و با        ،» بوده است و ايشان به تغلب دارند       تو را هاي بسيار پدران      سال

داشتن ملك به تغلب را حق دانسته        ،»خداوند حق توي   «:گويد   و آنجا كه مي    ؛اهميت است 
، كه  كند  را بيان مي   خليفه   خشنودي ، آخر ي  در مرتبه   تنها  و ،هاي نيكو    سيرت ،گاه آن .است

گيري  د و چنين نتيجهنز مي خليفه خود اين سه نكته را جمع .شود  از آن ياد مي عبارت دعابا
نظـام   (»ايزد تعالي تـو را بـر وي نـصرت دهـد           بدين هر سه معني، شك نكنم كه        « :كند  مي

 ي   و حتي بيان كننده    ي اهميت آنها    تواند گوياي درجه    يل مي ترتيب دلا  .)25،  1340الملك،  
 اسـلامي   ي   ثابت قـدرت در جامعـه       قدرت و مشروعيت باشد كه بعدها در روند        ي  چرخه

 يعني ابتـدا فرمـانرواي اسـتيلا حكومـت را بـه دسـت             ؛ مشاهده نمود  توان آن را مكرراً     مي
  .شد ييد واقع ميأ عباسي مورد تي گاه توسط خليفه گرفت آن مي

 عمرو و بـرادرش يعقـوب را از اتفـاق آسـماني             رسيدن قدرت   ، به در اين حكايت اسماعيل   
 اتفاق آسماني پدر شما مردي روگر بود و شما را روگري آموخت و از             «: گويد  داند و مي    مي

 پـس از شكـست عمـرو از         .)27همان،   (»ملك به تغلب گرفتيد و به تهور كار شما برآمد         
                                                 

 هجري اتمام يافته است، اما كتبي از تاريخ سيستان در اختيار داشته و استفاده 1027ي  ، هر چند در سنهاحياء الملوكنگارش   1
ي فارسي آن از ابومحمد،  به همراه ترجمه...  ابو عبداتاريخ سيستانروز از ميان رفته است، از جمله كرده است كه بيشتر آنها ام

تاريخ  تأليف محمد يوسف اصفهاني كه احتمالا پس از تاريخ سيستان تأليف امير فاضل امير محمد امير مبارز، تاريخ سيستان
ملك . ( مجهول المؤلف كه بسيار از آن استفاده كرده استستانتاريخ سي مجهول المؤلف نگاشته شده است و همچنين سيستان

  ).23ي كتاب به قلم منوچهر ستوده، ص ، مقدمه1344شاه حسين سيستاني ، 



 1389،  بهار 4سال اول، شمارة  ريخ اسلام،مطالعات تا  54

 به شمارد و جالب آن است كه تقريباً  وي دلايل شكست خود را برمي،سپاه اسماعيل ساماني 
  .ي تحريك اسماعيل به جنگ بيان كرده بودكند كه خليفه برا همان نكاتي اشاره مي

 و  ديانـت و اعتقـاد و سـيرت نيـك تـو           اسماعيل را بگو كه مرا نه تو شكستي، بـل كـه             «
 و  به تو داد   و   خداي عزوجل از من بستد     و اين مملكت،     ؛ شكست منينؤناخشنودي اميرالم 

   .)جا همان (ن نعمت راتو بدين نيكي ارزانيي و سزاوارتري اي
 از زبـان خـود      ،»دعاي من در قفاي تـو اسـت       « به طور ضمني با عبارت       يفه خل »خشنودي«

 از گفتـار    منينؤ اميرالم »ناخشنودي« با عبارت    ،به نوعي ديگر   و    خطاب به اسماعيل   خليفه
ناخـشنودي    بـه طـور تلـويحي   ، وشـود  ذكـر مـي  در بيان علت شكـست خـود   عمرو ليث   

خوردن تقدير خداونـدي در شكـست    در رقم  راهاي نيك اسماعيل منين و سيرت ؤاميرالم
 خواجه در پـي آن نيـست       ،البته .داند  ميثر  ؤ م ،عمرو و پيروزي اسماعيل و گرفتن مملكت      

در طرحـي كـه خواجـه بـراي     . جايگـاهي فراتـر از سـلطان قائـل شـود        خليفـه    رايكه ب 
 ي  و حتـي در مقايـسه    شـود    ديده نمي  هفييد خلي أياز به ت  كند، ن   مشروعيت سلطان ترسيم مي   

 كه حتي   اي  گونه  ، به داند  تر مي   تر و مبارك    نقص   را بي  دومي ،ران خلفا و سلطان ملكشاه    دو
  :كند با اغراق از اطاعت همگان از وي ياد مي

از  بوده است، به هيچ وقـت         بسطتي و وسعتي    اندر ملك  بعضي از خلفا   به روزگار     اگر و«
 بحمـداالله و   ار مبـارك  اندر اين روزگ   و   دل مشغولي و خروج خارجيان خالي نبوده است،       

و يا سر او از چنبر طاعـت  اندر همه جهان كسي نيست كه به دل خلاف او انديشد  المنه،  
  .)15، 1340نظام الملك،  (»...بيرون است

را فقـط بـه     » بسطت و وسعت مملكت   «. خورد  به چشم مي    نوعي  تناقض   ،در اين جملات  
 شـود و   شـروع مـي  »اگر« كه با    ،طي مشرو ا  كند، با جمله    ميدوران بعضي از خلفا محدود      

 لحني كنايه آميز كه با خروج خارجيان به كام خلفا تلخ شده است، و دوران خود                 آن هم 
ظري از سوي خواجه، با توجـه بـه    كه چنين اظهار ن   ؛داند  را خالي از هر گونه مخالفي مي      

ظـر  كنـد، عجيـب بـه ن        كه در همين كتاب از وجود شيعيان و اسماعيليان شـكايت مـي            اين
رسـد ايـن مقايـسه         به نظر مي   ؟ خواجه چنين قياسي نموده است     ، به چه دليل   ،پس. رسد  مي

در راستاي همان خواست خواجه براي بالا بردن مقام سـلطاني و مبـاركي دوران آنـان در                  
 خلفا در واقـع، بـا توجـه بـه           سيرالملوكدر   .  حكومت آنان باشد   ي  مقابل خليفه و دوره   

گيرنـد، و بـراي        امرا مورد توجـه قـرار مـي        ي   آنان در دوره   ي  ژهو كاركرد وي  فرمانروايي  
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 خلفـا بـه     .شوند   سلاطين بزرگ سلجوقي با همان كارايي پيشين در نظر گرفته نمي           ي  دوره
توان به درگاه     باشند كه از ظلم وي مي       مي1»حقوق مردم «حكم فرمانروايي حافظ نصيب و      

حـالي بـه    ماعتي از مستحقان عرض ج،سيرالملوكحكايت ديگري در در . خدا عارض شد 
  :هارون الرشيد نوشتند

نصيب ما در بيت المـال بـه دسـت تـو اسـت از بهـر آنكـه تـو كدخـداي جهـاني و                    ... « 
بـه حكـم    ايم و تـو را         كه ما مستحق   ، بر ما هزينه كن    ،منان است ؤاگر مال م  . منانيؤاميرم

اگـر  ... ه كفـاف تـو باشـد      رسد، بدان قـدر ك ـ       بيش از ده يكي نمي     المالي  پادشاهي و حافظ  
تـا  ا از تو به درگاه خداي تعالي شويم و تظلم كنيم و درخـواهيم               نصيب ما بيرون كني، والّ    

 كه او را بر مسلمانان شفقتي باشـد  دست كسي دهد و به  بيت المال از دست تو بيرون كند      
  ».)18همان،  (مردمان دارد نه مردمان از بهر زرو زر و نعمت از بهر 

منان و پادشاه و حـافظ المـال        ؤ به خليفه با عناوين كدخداي جهان و امير م         ،ايتدر اين حك  
 اسـتيفاي   :شـود   كه از اين همه اشارات و عبارات يك هدف برداشـت مـي             ،اشاره شده است  

 خواهي نـزد خداونـد بـراي        تظلم  اين حكايت، به صراحت سخن از       كه در  يمستحقانحقوق  
تا نـصيب خـود را از بيـت المـال           ماي عادل دارند    فر  و آرزوي حكم    وقت ي  خليفهبراندازي  

. داشته اسـت  البته، خواجه به عنوان ايراني سني مذهب به بنيان خلافت اعتقاد          . دريافت كنند 
 لزومـي   ، ولـي در عـين حـال       ؛ نيـست  حاكمانخواجه، خواستار محو اين پايه از مشروعيت        

 عصيان عليه خليفه    ،بنابراين. شدآميز و دست نيافتني ببخ     بيند كه به آن جايگاهي قداست       نمي
 خود در   ي  به عنوان فرمانروا در حد آرزو و دعا و تظلم به درگاه خداست، تا متوجه وظيفه               

در حالي  . كند  ياجراي عدالت بشود، و به هيچ عنوان حق شورش و طغيان را به مردم اعطا نم               
يل خلافـت بـه      مواردي وجـود دارد كـه در ابتـداي تـشك           ، تاريخي هاي  كه بر طبق گزارش   

 آغازين ابوبكر،   ي  خطبه.  دفاع شده است   ،صراحت از اين حق مردم، حتي توسط خود خليفه        
 : هدايت توسط مردم را در صورت خطا تا آن حد كه اصلاح شود خواسـتار اسـت                 ،به نوعي 

من تابعم نه مبدع، اگر به راه راست رفتم اطاعتم كنيد و اگـر خطـا كـردم بـه اسـتقامتم                      ... «
داند كـه خـود در راه     وي اطاعت مردم را تا زماني درست مي    .)1350،  1364بري،  ط (»آريد

  .  و در صورت خطا، بر مردم است كه او را به راه راست بياورند،راست بوده باشد
                                                 

 . البته، حقوق مردم به معنايي كه در آن دوره مد نظر بوده است،  با مفاهيم مدرن امروزي همخواني ندارد  1
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   نتيجه
 سـلطان   ، خطـاب وي در ايـن اندرزنامـه         سلطان است نه خليفه،    ،حاكم مورد نظر خواجه   

 و از خليفـه بـه طـور    ا براي سلطاني نگاشته است،داري ر  و وي اين كتاب حكومت     ،است
 يـاد كـرده     داري به سلطان   آموزش مملكت  براي   لاي برخي حكايات خود    هضمني و در لاب   

 ديدگاه وي   ي   برخي نكات مهم درباره    ،»خروج يعقوب بر خليفه   « با تحليل حكايت     .است
ييـد  أ بـر ت    هر چنـد وي در ايـن حكايـت كـاملاً           .گردد  روشن مي   عباسي  خلافت به  راجع

نهد و خـروج      ييد مي أهاي مهم مشروعيت امرا مهر ت        عباسي به عنوان يكي از پايه      ي  يفهخل
 براي سـلطان  خودمشروعيتي كه  اما ،نمايد  مسلماني خارج ميي  آن را از دايره بركنندگان  

 ايرانـي  هـاي  سنتدر    ريشه كهشود    از خداوند اخذ مي    قيماًت مس ،گيرد سلجوقي در نظر مي   
  خلافـت  ، در زمان امرا   هاي مسلمان را    حكومت مبناي مشروعيت  وي   . دارد  از اسلام  پيش

 بـه سـلاطين بـا       اي  هاي محدود ناحيه    با تبديل امراي كوچك با قدرت       اما ؛دبين مي عباسي
 با اتصال   ،در حقيقت . كند ميبراي مشروعيت بخشي ترسيم      طرح ديگري  ،قدرت سلجوقي 

سـازد،   نياز مي  ييد غير بي  أ او را از ت    ،تقيم به خداوند   به طور مس   سلطان ملكشاه مشروعيت  
با اسـتناد بـه    كه ؛شود  در ميان اهل تسنن محسوب مي سياسي  تفكر  سرآغاز استقلال  ،و اين 

  . استبوده وزير بزرگ سلجوقيآن طراح   مشهورترينتوان گفت مي سيرالملوككتاب 
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